یاشار سهندی

نوریزاد راوی قبرستان کهنه ،ربکما تکذبان...
روزهای خاصی از سال، برخی عصرهای پنجشنبه مادرم برای زیارت اهل قبور و آمرزیدن روح آنها دست ما را میگرفت و به قبرستان شهر میبرد. او چادر سیاهش را که نماد همه بدبختیهایش بعنوان یک زن بود به روی خود میکشید و ریگی را بر سنگ زمخت و صیقل نیافته میکوبید تا مرده خویش را آگاه سازد بر سر مزار او آمده است و برای او آیه هایی از رحمت و شقاوت خدا میخواند و از همان خدا میخواست از بار گناه متوفی کم کند و عذاب آخرت را قابل تحمل سازد. ما از ترس پشت مادرمان قایم میشدیم. آن سالها قبرستان هنوز "آرامستان" نام نگرفته بود و قبرها سه طبقه نبود که مردگان احساس تنهایی نکند. هر کس را در قبر خودش میخواباندند. قبرها مانند زگیل از خاک برآمده بود. خاکی نرم. این تَل های خاک نشست کرده بود. مورچه های درشت اندام از سوراخها به شتاب در رفت و آمد بودند. چیزی به نیش داشتند (تکه ای ریز از گوشت تن انسان). گاهی ماری سرک میکشید و ناپدید میشد. تابوتی چوبی، سر دست به سوی قبری تازه دهان باز کرده می آمد و کسی تکرار میکرد: ... ربکما تکذبان (... نعمتهای پروردگارتان را منکرید!؟) 

این صدا را فراموش کرده بودم. سالها بعد همان صدا دوباره تداعی کننده همان قبرستان کهنه بود. صدای نوریزاد بود در توصیف نعمتهای پروردگار. جنگ و برکتهای آن. کشته شدن و کشتن برای خدا. صدایی که بوی کهنگی هزار ساله قبرستان مسلمانان را میدهد. آخرین طنین این صدا در نوشته ای از او منعکس شده است که عنوانش این است "ای کاش انقلاب نمی کردیم"؛ براستی که اهل ایمان وقتی پا به میدان سیاست میگذارند مانند آن ماری میمانند که از گورهای تازه سرک میکشیدند بعد از یک سورچرانی از گوشت تن آدمی. ایشان ۱۳ مورد (نعمت) ردیف کردند تا شاید روحانیون و اسلام و خود خدا را یک جورهای نجات دهند. سه دهه است ایشان تکرار میکند... ربکما تکذبان. و برادرانش (سعید امامی ها و شریعتمداری ها) خون کفار را ریختند تا رحیم بودن خداوند سبحان را ثابت کنند. و ایشان در سجایای امام راحل و امام زنده (و بعدها پدر و این اواخر شاید مستبد) فیلم مستند "روایت فتح" میساختند که روایتی بود از مرگ و نیستی. روایتی از یک ساکن قبرستانهای کهنه. و شاهدیم که حکومت چگونه نوجوانان ما را به زور راهی "سفرهای نور" میکند تا قدم در خاکی بگذارند (که در روایت فتح مقدس جلوه داده شد) که امثال ایشان کشتند و کشته شدند تا نعمتهای جنگ فراموش نگردد و در مسیر این سفرها که انتهایش به همان قبرستانهای کهنه بود، این نوجوانان ما کشته میشوند و آخرین حرف حکومت این است: اجرشان با امام حسین. 

"هیچ آبی مقدسی نیست" که خون جنایتی که دستان تک تک کارگزاران حکومت الله را ملبس کرده است بشوید. این لکه پاک شدنی نیست. احساس شرمندگی از انقلاب کردن ایشان به واقع گناهکار جلوه دادن ما است. چرا که ما آمدیم خیابان و آزادی و رفاه را خواستیم و این براداران ایمانی، یاران روح الله  دست شان را به خون آلوده کردند تا شاید این فریاد را خفه سازند. جناب نوریزاد در مکتب روح الله خوب پرورش یافتند، این مکتب ریاکاری و دروغ و قتل است. ایشان در مقام ضدانقلاب در صفوف حکومتی ایستاد که سه دهه است با خون ریختن سرپاست تا آنها که انقلاب کردند را پشیمان سازند و این همه کم نبود. در عوض عذر خواهی از جنایاتی که مرتکب شدند ما را به پشیمانی و ندامت دعوت میکنند. ما مقتولین ضد انقلاب اسلامی را مقصر جلوه میدهند که گویا اگر ساکت بودیم اکنون شاه مستبد، مصلح شده بود. کشور شده بود کره جنوبی با چندین نیروگاه هسته ای و حجاب زنان اعتبار داشت و خدا به روی ما لبخند میزد. ربکما تکذبان! براستی که ما منکران نعمات پروردگار بودیم و به همین جرم است که تقاص پس دادیم و اکنون باید جواب به قاتلین پس بدهیم که چرا انقلاب کردیم. 

نوریزاد و امثال ایشان باید بدانند یک روزی باید جواب همه ناکردکاریهایشان را بدهند. و کمترین کارشان این باید باشد که عذر خواهی کنند که شریک جنایت بوده اند. بیش از سه دهه قتل و غارت همه زندگی، فراموش شدنی نیست. قابل بخشایش هم نیست. حکم هم مرگ نیست. روزی که کمترین سرودش بوسه باشد روز مرگ همه تکذیب کنندگان نفس زندگی است. برای آنها مرگ همه زندگی بوده و هست؛ و برای ما زندگی، زندگی است. این چیزی نیست که نوریزادها درک کنند. چرا که آنها همیشه قبرستانهای کهنه را پاس می دارند.
